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يادداشت  
                                    

تئاتر ديرپاترين هنر در طول تاريخ بشــر به خاطر بي واســطه بودن و 
آئين وارگي اش همواره به عنوان شــكلي از رسانه، در كنار مردم و همراه او 

تاريخ را تجربه و به آن كسوتي از هنر پوشانده است.
جنگ كه آغاز شد، همه ي آحاد مردم تحميل آن را احساس كردند و تئاتر 
نيز به عنوان يك يار همراه و همراز، همپاي مردم كاركردي دفاعي به خود 
گرفت و گروهي از هنرمندان متعهد و دلسوز پيش كسوتِ باتجربه، با ياري 
خيل عظيمي از جوانان پرشور، هرچند كم تجربه در اين جنگ نابرابر با هنر 
تئاتر، راوي بخشي از تاريخ پرافتخار و جاودانه ي هشت سال دفاع مقدس شدند. 
پس از پايان دوران دفاع مقدس اين پرچم بيش از پيش قدكشيد و مجرب تر و 
كارآمدتر شد و براي خود ماهيت، شخصيت و اعتبار پيدا كرده و فراتر از گونه اي 

جديد، در قامت يك مكتب در بدنه ي تئاتر كشور هويت يافت.
تئاتر دفاع مقدس چندســالي است كه عنوان مقاوت را به خود پذيرفته 
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است، با فراز و نشيب هايي مسير دشوار اما تأثيرگذاري را مي پيمايد و البته با 
موانع و آسيب هايي مواجه است. يكي از آسيب هاي مهم در اين كارزار، متون 
نمايشي است كه به عنوان نقشه ي عملياتي مي بايست نگاه هاي كارشناسانه و 
عملياتي به آن صورت پذيرد تا بخشي از مشكلات اين گونه از تئاتر شريف 

مرتفع گردد.
در همين راستا مديريت هنرهاي نمايشي سازمان هنري و امور سينمايي 
دفاع مقدس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس در گام نخست 
جديد فعاليت هاي خود پس از تشــكيل شــوراي ارزيابي و انتخاب متون 
متشكل از آقايان دكتر مهرداد راياني مخصوص، محسن سليماني فارساني و 
ايرج افشاري اصل متون نمايشي اين حوزه را جمع آوري، كارشناسي، انتخاب 
و پس از مشاوره با پديدآورندگانشان، نمايشنامه هاي حاضر را جهت چاپ 
آماده ســازي نمودند كه اميدواريم به اين طريق، به بخشي از نيازهاي تئاتر 
كشــور پاسخ داده و در آينده با تداوم و استمرار اين طرح، شاهد شكوفايي 
هرچه بيشتر تئاتر مقاومت باشيم. نمايشنامه ي حاضر با مشاركت انجمن تئاتر 
انقلاب و دفاع مقدس آماده سازي شده است، كه اميدواريم از اين  طريق به 
بخشي از نيازهاي تئاتر كشور پاسخ داده و در آينده با تداوم و استمرار اين 

طرح، شاهد شكوفايي هرچه بيشتر تئاتر مقاومت باشيم.

                                                                                                                                                        
رئيس سازمان هنري و امور سينمايي دفاع مقدس   
دكتر علي اصغر جعفري                                                                                      



    برای پدرم... مادرم... خانواده ام... 
تمامی دوستان گروهمان... همراه مهربانم، 
نوعروس همیشگی، همسرم.





 

شخصیت ها:

کريم، 55 ساله
مجتبی، 47 ساله
سمانه، 35 ساله
سعید، 30 ساله
سمیرا، 24 ساله





]اتاق ميانی يک خانه بزرگ. با چندين درب در اطراف كه هر كدام 
به اتاقی باز می شود. سه درب در سمت چپ صحنه قرار دارد، كه به 
ترتيب از انتها، پستوخانه، اتاق ميانی)اتاق مادر( و جلوتر از همه اتاق 
سميرا قرار دارد. و همين طور دو درب در سمت راست صحنه ديده 
می شود كه درب عقبی به آشپزخانه منتهی می شود و درب جلوی اتاق 
سعيد است. و دری در انتهای صحنه كه رو به راهرويی است كه به 
سمت حياط و خارج از خانه باز می شود. اتاق سرد و تاريک است و 
نور كمی آن را روشن می كند. از اتاق مادر نوری بر صحنه می تابد. 
ســه صندلی و يک ميز در صحنه  ديده می شود. يکی از صندلی ها 
سمت چپ صحنه و نزديک به درب اتاق مادر است كه نور از آن جا 
می تابد و دو صندلی ديگر در ســمت راست صحنه قرار دارد و ميز 
كمی جلوتر از آن ها ديده می شــود. مجتبی روی صندلی سمت چپ 
پشت درب اتاق مادر نشسته و بر زمين خيره شده و سيگاری روشن 
در دست دارد و گهگاه پکی به آن می زند. پيراهنی رنگی بر تن دارد 
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كه يقه اش را باز گذاشــته ، صورتی تراشيده و اصلاح كرده دارد. 
در چهره اش حالتی غريب دارد، چيزی شبيه به خنده و گريه. كاملًا 
مشغول فکر خود است. ناگهان متوجه خونريزی بينی اش می شود. 
دستمالی از جيبش خارج می كند و تلاش می كند تا جلوی خونريزی 
را بگيرد. غروب است و صدای اذان از دور دست به گوش می رسد 
و صــدای هيأت عزاداری. درب اتاق مادر باز می شــود و نور بر 
صحنه می پاشــد. سمانه با چشمان گريان و سراسيمه از اتاق مادر 
بيرون می آيد . سر و وضعی آشفته و به هم ريخته دارد. مجتبی متوجه 
او شده و بلند می شود. پک ديگری به سيگار می زند و سيگارش 
را در زير سيگاری كه روی ميز قرار دارد خاموش می كند. سمانه 
به ســرعت حركت می كند و به سمت درب انتهايی سمت راست 
)آشپزخانه( می رود. مجتبی دستمال خونی را در جيبش می گذارد و 

جلوی او را می گيرد.[
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چه خبر؟
]بدون اين   كه به او نگاه كند. اشک چشمانش را پاک می   كند.[ چه 

خبری می   خوای؟
می   خوام بدونم امشب چی   كاره   ايم؟ همين.

چيه؟ خسته شدی از انتظار؟
نبايد می   شدم؟ با امشب چهل شبه كه پشت اين در نشستم. 
ديگه اشكی ندارم كه بريزم. چشمه هم بود تا حالا خشك 

شده بود.
كاش يك قطره از اون اشكايی كه می   گفتی ديده بودم. ]بدون 

توجه به مجتبی به سمت آشپزخانه می   رود و خارج می   شود.[
]به سمت سمانه داد می   زند.[ هو... حواست باشه كه چی می   گی 
آبجی خانوم. اگه 35 ساله كه مادر توئه 45 ساله كه ننه   ی 

ماست.
]با لگن آبی در دست وارد می   شود.[ حالا چی ياد گرفتی تو اين 

ده سال اضافه؟ روزشماری؟
آره حســاب و كتاب رو خوب ياد گرفتم. رياضياتم قوی 

شده.
آقای رياضی   دان ]با دســت اتاق مادر را نشــان می   دهد.[ هنوز، 

هست.
هست و نيستش فرقی نمی   كنه. اين بودن كه فرقی با نبودن 
نداره. ]سمانه وارد اتاق مادر می   شود.[ اگر من رياضی   دانم می   گم 
به شماره افتاده. ]درب اتاق جلويی سمت چپ باز می   شود. سعيد 

مجتبی :
سمانه:

مجتبی :
سمانه:

مجتبی :

سمانه:

مجتبی :

سمانه:

سمانه:

مجتبی :

مجتبی :
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از اتاقش خارج می شود. پيراهنی مشکی بر تن دارد و ريش پر روی 
صورتش، قدی كوتاه و هيکلی كوچک دارد. پرچم سياهی را كه در 

دست دارد مرتب می   كند. رو به مجتبی می   كند.[
چی به شماره افتاده؟

نفس   هاش.
]به سمت او می   رود.[ خجالت بكش مجتبی. اونی كه می   شمرند 
لقمه است، نه نفس. اندازه   ی دهنت لقمه بگير و صحبت كن. 

]اتاق مادر را نشان می   دهد.[ هنوز جون داره.
]در چشم   های او نگاه می   كند.[ خوب ادامه   اش. ادامه   اش. كی بهت 
ياد داده با بزرگترت اين   جوری صحبت كنی؟ ها؟ مادرت؟ 
چرا نمی   گی مادرم؟ آره، مادرت؟ مادرته ديگه؟  نكنه فكر 

كردی فقط مادر توئه؟ آره ديگه فقط مادر شماهاست.
چی بگم به تو كه خدا وكيلــی از اون مادر هيچی به ارث 

نبردی.
ايول. دمت گرم. حرفت حسابه. آخه منم دردم همينه. چهل 
شبه كه پشت همين در نشستم تا ارثی كه بهم نداده رو بگيرم 
ديگه. ]سعيد در چشم   های مجتبی خيره شده. می   خواهد چيزی بگويد 
كه حرفش را می   خورد و از درب انتهای صحنه خارج می   شود. مجتبی 
رو به بيرون فرياد می   زند.[ آدم نطقش كور بشه، بهتر از اينه كه 
اجاقش كور بشه. حرف اگر داريد بزنيدها. نخوريد رشته   ی 
افكارتون رو كه كلاف می   شه و به خودتون می   پيچه. داداش 
كوچيكه، به ما هم نمی   گی به نوعروست بگو كه بدونه داره 

سعيد :
مجتبی :
سعيد :

مجتبی :

سعيد :

مجتبی :
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شخصيت چه سريال پر بيننده   ای می   شه. ]می   خندد و سيگار 
ديگری روشــن می   كند. درب اتاق مادر باز می   شود، نور بر صحنه 
می تازد و صدای زمزمه   ی قرآن فضا را پر می   كند. سمانه با عجله از 

اتاق خارج می   شود.[ تموم شد؟
چی؟ ]با خشم به او نگاه می   كند.[ شرم داره داداش. ديگه از حد 

گذروندی. خجالت بكش.
]ســيگارش را نگاه می   كند.[ وينستونه، خجالت ندارم. ]سمانه 
وارد آشــپزخانه می   شــود.[ ما از اين چيزها نمی   كشيم، همينم 
كه می   كشيم از سرمونم زياده. ]سمانه با يک بسته پنبه و ليوانی 
آب باز می   گردد. مجتبی به اتاق مادر نزديک شــده و با دقت گوش 

می   دهد.[ باز چه خبره؟
شبنم داره بالای سرش قرآن می   خونه. 

]با دقت داخل اتاق را می   نگرد.[ مگه شــبنم قرآنم بلده بخونه؟ 
]به سمانه[ ولش كنيد، دورش رو خلوت كنيد بذاريد بدبخت 

راحت باشه اين دم آخری. ]قرصی را از جيبش خارج می   كند.[
سمانه: مجتبی، جون من يواش   تر، لبهاش زخم شده بس   كه 

تو هربار عربده كشيدی لباش رو گزيده.
]ليوان آب را می   گيرد و قرصش را می   خورد.[ يه عمر مارو گزيده، 
حالا نوبت خودشــه. حق هم داره. عقرب هم وقتی توی 

آتيش می   افته، خودش رو می   گزه. 
بس كن مجتبی. مگه دكترت نگفته استرس و فشار عصبی 
برات ســمه؟! چرا هم خودت رو اذيت می   كنی، هم مارو؟ 

مجتبی :

مجتبی :

مجتبی :

سمانه :

سمانه :

سمانه :



16   تشنه

آخه بيچاره يك بلايی سر خودت می   آری آخر.
شما نمی   خواد نگران من باشــيد. من سگ   جون   تر از اين 
حرفام كه اين يك نخود سلول بدخيم بخواد از پا درم بياره. 
شما حواست به كارت باشه كه ببينی كی بايد فاتحه نثار كنيم.

مگه تو بچه   ی اين مادر نيستی كه اين   جوری حرف می   زنی؟ 
چی كار بايد واست می   كرده كه نكرده؟

اينو ديگه من می   دونم و ننه   ام. به هيشكی دخلی نداره. شما 
فقط آفتابه   تون رو برداريد و لگن تون رو بذاريد. افتاد؟

توی خيابونم بزرگ شده بودی، می   فهميدی حرمت و احترام 
يعنی چی.

هميشه عين صندوق قرض   الحسنه حرمت و احترام مردم 
رو نگه داشتيم واسه   اشــون ، كِی می خواهند احترام ما رو 
نگه دارند؟ ]ســمانه وارد اتاق مادر می   شود. مجتبی روی صندلی 
می   نشــنيد. كريم از درب انتهای صحنه وارد می   شود. كتش را روی 
شانه   اش انداخته و دســت و صورتش را كه شسته و خيس است با 
دستمالش خشک می   كند. صورت مهربان و تکيده ای دارد، با موهای 

جوگندمی و هيکلی ورزيده .[
يا ا...

يا ا... ]نيم خيز می   شود.[ سلام خان داداش.
خانی برازنــده   ی خودتون. ما نوكر اهل ايــن خونه   ايم . 

عليك   السلام.
خانی كه حرفت برش داره ديگه. عين تيغ.

مجتبی :

سمانه :

مجتبی :

سمانه :

مجتبی :

كريم :

كريم :
مجتبی :

مجتبی :
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منظور؟ ]كتش را از روی شانه   اش بر می   دارد.[
بی منظور.  خيالت راحت كه خيالم راحته. منم مثل شــما 

منتظرم.
انتظارم عين همه چيز اين دنيا دو رو داره. مثل سگ به وفا 

يا مثل كركس به جفا.
شــما می   خوای سگ باشی باش. ولی اين كركس نمی   ذاره 

اين   بار لقمه از دهنش بكشيد.
]ســرش را پائين می   اندازد.[ بذار يك امشــبم بگذره مجتبی. 

خودت حالت چطوره؟
خوبم، خوبه خــوب. هيچ وقت به اين خوبی نبودم. بهترم 

می   شم، به موقعش. نگران نباش شما.
]در همين لحظه سمانه از اتاق مادر خارج می   شود.[

سلام كريم داداش.
سلام سمانه خانوم. چه خبر؟

]جلو می   رود و كت كريم را می   گيرد.[ سلامتند همه اهل خونه و 
ناخوش. خوش بوديم به خنده   ی مادر كه چهل شبه نخنديده. 

می   خنده ايشاا... دلم روشنه كه آروم می   گيره.
الان براتون چای می   ريزم.

نمی   خواد. می   رم پايين توی هيئت می   خورم. سعيد زنگ زده 
بود، چی شده؟

چی می   خواستی بشه داداش! ]مجتبی می   خواهد سيگاری روشن 
كند، كريم او را می   نگرد.[

مجتبی :

كريم :

كريم :

مجتبی :

كريم :

مجتبی :

سمانه :
كريم :

كريم :

كريم :

سمانه :

سمانه :

سمانه :
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آخراشه.
آخرای چی؟

آخرای خواهر برادريمون كه به زور چفت شده بود.
ما كه باكمون نيست. اگه می   خوای بكنی و بری، برو. انگار از 

اول نه بودی، نه داشتيم.
اينجا رو ديگه اشتباه كردی. زير و رو نكش آقا كريم. سر 
سفره تنهايی بشينی و بخوری كه صفا نداره. اين شام آخر رو 

هم بذار با هم بخوريم.
بس كن آقا مجتبی، زبون به دهن بگير و بذار يك امشــبم 

تموم بشه. 
چهل شــبه كه عين جغد مرگ نشسته اين   جا و داره هوهو 
می   زنه. من گفتم سعيد بهتون زنگ بزنه. لال بشم. از ظهر به 
اين ور چندبار سق زد. جونش به لباشه كه هر بار بالا می 
رسه با پنبه لباش رو خيس می   كنم تا زندگی رو قورت بده. 
]به گريه می   افتد.[ انگاری امشــب شبه آخرشه. هيچ تكونی 
نداره. نفس   هاش آروم شده. اون   قدر لبهاش رو گاز گرفته كه 

مجبور شدم پارچه بذارم لای دندون   هاش.
مادر گير داره وگرنه نمی   موند به اين دنيا.

بله كه گير داره. گيرشم يه شلنگه. شلنگی كه بهش وصله. 
بكشــيد رد می   كنه. ]كريم به سوی او می   رود. سمانه جلوی او را 

می   گيرد.[
آخ كه دســت   هام بسته است به گيس مينا خانوم وگرنه با 
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همون شلنگ نفست رو می   بريدم. ]مجتبی عقب می   رود.[
ولش كن كريم داداش.

]به سمانه[ بقيه كجان؟ مگه نمی   گی شب آخره؟ واسه سوم و 
هفتم آدم زياد دارم كه مسجد رو پر كنند. امشبه كه همه بايد 

دورش باشند.
هستند داداش، هستند.

]سيگارش را آتش می   زند.[ آق رئيس رفت پائين تو هيئتش.
ســمانه: شــبنم هم توی اتاق داره بالای سر مامان قرآن 

می   خونه.
سميرا؟

رفته... ]مکث می   كند.[
تشريف نياوردن.

كجاست؟
]به مجتبی نگاه می   كند.[ رفته دانشــگاه،  كلاس داشت. الان 

می   ياد.
]موبايلش را در می   آورد و تماس می   گيرد.[ عليك   السلام ستاره. 
صد بار نگفتم با غروب آفتاب، خورشيد كه رفت خونه   اش، 
دختر هم می   ره خونه   اش؟ كجا رو روشن كردی اين موقع 
شب؟ سر خيابون! زودتر بيا خونه. مگه نمی   دونی وضعيت 
چه جوريه؟ ]قطع می   كند.[ انگاری اصلًا مال اين خونه نيستند. 

]رو به سمانه[ پس شوهر تو كجاست؟
حبيب مونده خونه. گوش به زنگه.

مجتبی :

مجتبی :

سمانه :

سمانه :

سمانه :

سمانه :

سمانه :

كريم :

كريم :

كريم :

كريم :



20   تشنه

گوش به زنگ چی؟ 
من گفتم نياد.

از كی تا حالا شما صاحب اختيار شدی. نياد كه چی؟ 
گفتند شب آخره، گفتم حرف دارم، خصوصيه. خانوادگيه. 

شاخ گاو هم نمی   خوايم.
شاخ گاو هرچی باشه بهتر از دندون گرگه.

خوبه ديگه، باغ وحشمون نكنيد ارواح مرده   هاتون. كركس و 
جغد و گرگ و موش و... حرف دارم آقا كريم، حرف. امشب 

بايد تكليف رو روشن كنی بزرگتر.
تكليف روشنه. زنده است.

مجتبی: خب می   ميره.
می   بندی دهنت رو يا خودم برات گل بگيرم؟ ]به ســمانه[ لا 
اله الا... اون زن امروز فردا رفتنيه. به فكر اون نيستی، به فكر 

خودت باش.
چيه؟ نگو كه نگران مرگمی!

مرگ راحت سعادت می   خواد...
كه من ندارم. خيالت تخت، داغ چارچنگولی موندم رو به 

دلتون می   ذارم.
ايشاا... سر نماز برات دعا می   كنم. ]سمانه خارج می   شود. كريم 
نگاهی به مجتبی می   كند و پشت سر سمانه می   رود. مجتبی پشت او 

فرياد می   زند.[
دست شما درد نكنه. واسه خودتم دعا كن. از خدا بخواه كه 
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زودتر تموم بشه. اين كركسه زيادی گشنه است. يكهو ديدی 
منتظر اون نشدم اول مغز شما رو خوردم ها. ]می   خندد.[ گفته 

باشم. ]سيگارش را می   اندازد و له می   كند.[
تو انگار همه چيز رو گذاشتی زير پات!

]پايش را بلند می   كند.[ نه جون تو، فيلتر سيگاره. ]سمانه وارد 
اتاق مادر می   شود. سميرا آهسته از درب انتهای صحنه وارد می   شود. 
مجتبی روی زمين می   نشيند و فيلتر سيگارش را بر می   دارد.  سميرا 
چادری بر ســر دارد و آرايشی غليظ روی صورت. چهره   ی زيبايی 
دارد و دخترانگی  را در رفتارش كاملًا می   توان ديد.[ بيا تو. نيست. 
رفته نماز.]سميرا وارد می   شود و سريع كيف و چادرش را می   اندازد.[

سلام. خيلی شاكيه؟
كم نه. ]سميرا وارد آشپزخانه می   شود. مجتبی اين پا و آن پا می   كند و 
قدم می   زند. بعد از چند لحظه سميرا باز می   گردد   . به سرعت به طرف 
كيفش می   رود. چند دســتمال كاغذی در می   آورد و صورت شسته 
شده   اش را خشک می كند. مجتبی خيره به او نگاه می   كند و سميرا در 
آينه   ی كوچکی كه در دست دارد به دقت مشغول تميز كردن آرايش 

صورت   اش می   شود.[
خوبه حالا می   ترسی.

كدوم ترس؟ احترامه داداش.
پس از سر احترامه كه اين   جوری افتادی به جون صورتت.

می   گی چــی كار كنم؟! می   خوام اين چنــد روز آخر هم 
دلخوش باشه كريم داداش.
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كدوم چند روز آخر؟
]همچنان در آينه   اش نگاه می   كند.[ امشب نشه، فردا می   شه. ]لبخند 

می   زند.[ مگه نه؟
تو چی می   گی جوجه   ی يك روزه؟

حرف شما رو می   زنم. بده؟
نه، خوبه. ]مجتبی سرش را می   گيرد.[ 
خودت خوبی؟ چيزی نمی   خوای؟

نه، خوبم، گاهی درد می   گيره. خودش هم ول می   كنه.
مواظب باش، به شيمی درمانی می   رسه ها.

به كوری شما نمی   رسه.
وا... يعنی چی اين حرف؟ 

هيچی، ببينم تو هنوزم پيگيرِ كارات هستی؟
چرا نباشم. ماه ديگه امتحان آخرمه. بعدشم اگه قبول شم، 
بورســيه رو می   گيرم و دو ماه بعد كارت پستال می   فرستم 

برات داداش. از كنار برج پيزا.
اوه. اوه.  برو كنار نيافته رو سرت. اين   ها هم گذاشتند تو بری.
مشكل فقط مامان جونه، اونم كه قربونش برم... ]به صورت 

مجتبی اشاره می   كند.[ 
پس توام هستی؟

انگار داره از بينيت خون می   آد.
كثافت. اهُ... ]ســميرا دستمالی به ســمت او می   گيرد.[ نمی   خواد، 

خودم دارم. گفتم توام هستی؟
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چرا خون ريزی می   كنه؟
]ســرش را بالا گرفته[ نمی   دونم چه مرگشــه. يكی دو ماهی 

هست اين   جوريه.
خطرناک نباشه؟ به دكترت گفتی؟

نه بابا. قبلًا خيلی كمتر بود، تازگی ادا در می   ياره. 
شايد بوی پول بهش خورده. ]می   خندد.[

خفه. شيرين نشو. هستی يا نه؟
چی رو هستم يا نه؟

فروش خونه رو ديگه آبجی ايتاليايی.
منم باشم، بقيه نيستند.
تو باش بقيه   اش با من.

كی رو قراره بكشی؟ ]می   خندد.[
هيشكی رو. دوتا من می   برم، يكی تو.  می   شه سه دنگ. اگه 

تو هم با من باشی مجبورند بفروشند.
كريم داداش چی؟

چه دخلی به اون داره. اون كه ذی نفع نيست. مادر ماست. 
ارثش هم خودمون تيكه تيكه می-كنيم.

]به مجتبی نگاه می   كند.[ تيكه تيكه؟
هر تيكه   اش طلاست. اونقدر هست كه تا آخر عمرتم كنار 

برج پيزا، بشينی پيتزا بخوری تموم نشه.
يعنی می   گی می   شه؟

چرا نشه؟ می   شه. تو هستی؟
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آخه مامان، حيفه به خدا.
مامان چی؟ نگفتم مامان رو بكش كه. اون خودش می   ميره. 
تو پشت من نباشی اين   ها خونه رو بالا می   كشند می   ره. ذليل 
می   كنند اين ملك رو، گند می   زنند تو زحمات چندين ساله   ی 

مامان. افتاد؟
اما من نمی   تونم رو حرف كريم داداش حرف بزنم. 

تو رو حرف كسی حرف نزن. كلًا حرف نزن. فقط هرچی 
من گفتم تأييد كن. باشه ؟]سميرا به فکر فرو می   رود.[

]در گوش ســميرا[ هستی؟ هستی؟ ]سعيد از درب انتهايی داخل 
می   شود.[

چی می   خونی تو گوشش؟
]از جا می   پرد.[ آغاســی. خوبه؟ ]لبخند می   زنــد.[ قربون امام 
حسين برم. خوب دفتر و دستكی راه انداختی واسه خودت.

كدوم دفتر و دستك؟
صدای سلام و احوال پرسی   هاشون می   اومد، عجب چاكرم و 
نوكرمی می   كردند. ]بادست روی شانه   ی سعيد می   زند.[ باريكلا... 
خوشت می   ياد. نه؟ هنوز سی ســال رو پر نكرده حاجی 

شدی.
]خودش را از زير دست مجتبی كنار می   كشد.[ اگر احترامی هست 
صدقه سر آقاســت. زير اين پرچم كه باشی احترام داری. 

سگ   های در خونه   ی اين آقام احترام دارند. شما ياد بگير.
ببين آقای متخصصِ سگ   شناســی، تموم كن اين خوش 
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رقصيات رو وگرنه تعطيل می   كنم دوكونت رو. حالا می بينی.
از تو گنده تراش هم نتونســتند اين غلط   ها رو بكنند. اين 
دندون لق رو بكش مجتبی با اين دم و دســتگاه در نيافت. 
]ســميرا بی   تفاوت خود را در آينه ور انداز می   كند. سعيد و مجتبی 

دست به يقه شده   اند. سمانه از اتاق بيرون می   پرد.[
]فرياد می   كشد.[ بس كنيد . شرفتون كجا رفته لا مذهبها. اگه 
تمومش نكنيد خودم و اين خونه رو به آتيش می   كشــم و 
خيال جفتتون رو راحت می   كنم. ]كريم از اتاق بيرون می   آيد. با 

ديدن او همه خودشان را جمع و جور می   كنند.[
اون چيزی كه داريد ازش صحبت می   كنيد هيئت امام حسينه 
و اون آدم   ها هم عزادار امام حسين   اند. اگه سرمو می   ندازم 

پائين به احترام مينا خانومه كه مادرمونه. مادر شماها.
]به مجتبی اشاره می   كند.[ زياده می   گه كريم داداش.

بزرگتره. می   گه كه می   گه. چشــم رو كه ازت نگرفتند. شما 
بفرما تو اتاقت.

آخه...
بفرما

چشم. شرمنده. ]وارد اتاقش می   شود.[
]رو به سمانه[ شما چرا سمانه خانوم؟ مرد غريبه پايينه. مرد 
اين خونه مرده باشه كه زن صداش رو ببره بالا. می   خوای از 
فردا چادر سرمون كنيم، هان؟ می   خوای بقچه و  بزكت رو 

بيار بده دستمون شاه باجی خانوم. از شما بعيده.
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معذرت می   خوام كريم داداش.
]پيراهنش را مرتب می   كند.[ كاشكی حرف ما رو هم نصف شما 

می   خريدند.
]به مجتبــی[ خر مهره آوردی جواهر فروشــی. معلومه كه 
نمی   خرند. اگر به فكر كله   ی پــر باد و مغز داغون خودت 
نيســتی، به فكر احوال ديگران باش. اين   قدر روده درازی 
نكن آقا مجتبی. خوبه آدم بعضی وقتا فكر كنه تيغ رو گلوشه 

شازده. حرف نزنی كه نمی   گن لالی.
آخه يك   بار كه حرف نزدم هر كاری دلت می   خواست كردی 
و فكر كردی لالم. اين كله   ی داغون ترسی نداره از تركيدن 
ها، گفته باشم. بترس از وقتی كه اين لاليه به اذن شيطون بد 

مذهب دهن وا كنه.
لعنت بر شيطون.

بيش   باد. حواست باشه ها آقا، اين كله خر فقط خودش رو 
زده به خريت.

ما هم كــه نمی   گيم خودت می   گی. برو بيــرون آقای باغ 
وحش، بــذار يك هوايی به كلت بخوره. ]مجتبی می   رود كه 

خارج شود ولی باز می   گردد.[
اما دو چيز شرطه. اول، جوهر و خودكار تو اتاق نمی   بريد 
كه انگشت قبول نمی   كنم. اگه قرار باشه وصيت نامه   ای واسه 
مادر پيدا بشــه بايد با امضای خودش باشه. گفتم كه فكر 
سندسازی به سرتون نزنه.  دوم، حساب مثقال به مثقال طلا 
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و جواهرهای مادر دستمه. توی دست و گردن و صندوقچه، 
سنگ كشيدم همه رو. نزديك   های سيصد و بيست مثقال.  
تك، تكشم، كم و زياد نوشتم. شما بگيد سيصد تا. گفتم كه 
بدونيد. می   رسم خدمتتون. ]از درب انتهای صحنه خارج می   شود. 

كريم متوجه سميرا می   شود كه هنوز در آينه مشغول خودش است.[
]به سميرا[ ببينم تو باز داری چی   كار می   كنی خانوم خانوما؟ 

عروسی كيه كه اين   طوری با خودت ور می   ری؟
ای بابا داداش، شما باز دلت از جای ديگه پره سر من خالی 

می   كنی.
نه خير، دخل تو از اون   ها سواســت. تو هنوز ياد نگرفتی 

خوب نيست دختر جلوی چهار نفر با صورتش ور بره؟
من كجا با صورتم ور رفتم داداش؟ جوش زده اين   جا.

]به ســرعت وســط حرف او می   پرد.[ بس كن دختر. بزرگترت 
حرف زد.

مگه من چی   كار دارم... ]سميرا زير لب غرغر می   كند. بلند می   شود 
و به سمت اتاقش می   رود و خارج می-شود. كريم می   نشيند، سمانه 

می   رود و برای او آب می   آورد.[
خير امواتمون مجلس آخر هيئته اون وقت ما اين   جا نشستيم 
و داريم واسه هم ديگه چوب خط می   ندازيم. زشته به خدا. 

زشته. 
حرص نخور داداش. جوون   اند.

اين   ها آره. ولی اون چی؟ هرچی آتيشه از گور اون مجتبی 
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بلند می   شه. 
از شب عاشورا كه مامان رفته توی كما تا امشب، هر شب 
كارش همينه. هی غر می   زنه و منتظره. چرتكه می   ندازه از 

الان. داداش، دلم شور می   زنه.
بی   خودی دلت شور می   زنه. اين خونه بيست ساله كه وقف 
حسينيه است، مينا خانوم خودش چند هزار بار اين رو گفته.

می   دونم كريم داداش. ولی مجتبی كه زير بار نمی   ره.
]در فکر فرو می   رود.[ بی   خود كرده. ]در فکر فرو می   رود.[ می   گم 
ســمانه خانوم نكنه مجتبی لنگ مونده واسه خرج دوا و 

دكترش؟
نه بابا داداش، خودم چند بار ازش پرسيدم. حتی حبيبم بهش 
گفته كه اگه چيزی لازم داشت بهمون بگه. مجتبی ماشاا... 

وضعش بد نيست.
می   دونم، ولی بازم گفتم يك وقت كاره ديگه.  می   ترســم 
آبجی، می   ترســم كار دست خودش بده. نمی   دونم بايد دلم 
براش بسوزه يا سرگرونی كنم باهاش. از يك طرف اون، از 

يك طرف هم مينا خانوم كه...
كريم داداش مامان داره اذيت می   شه، با امشب چهل شبه كه 
مامان روی تخت افتاده. يك سالی می   شه خودش رو به هر 
مكافاتی كه بود كشوند تا اين محرم هم سال آخرِ نذر حاج 
بابا رو ادا كنه. هر كی جای مامان بود با اين همه لرزش، يك 
لحظه هم از جاش تكون نمی   خورد. طفلك توی اين حالتم 
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لرز ولش نمی   كنه. هر بارم كه صدای مجتبی می   ره بالا انگار 
زلزله به جونش می   افته. فكر می   كنم دكترا می   دونستند ديگه 
اميدی نيست كه گفتند ببريدش خونه، انگاری می   دونستند 

می   ميره.
كاش می   شد كاری براش كرد.

چی كار بايد می   كرديم داداش. از ســر مجيد با لرزش يك 
انگشــت شروع شــد ديگه. مگه يادت نيست. درد مجيد 
مامان رو به اين روز انداخت. همه   مون می   دونستيم كه قراره 
اين   جوری بشــه. می   ديديم كه پاركينسونش هر روز داره 
پيشرفت می   كنه. فقط انگار باورمون نمی   شد. دكتر می   گفت 
ســلول   های مغزش نابود شده. می   گفت ]مکث. فکر می   كند.[ 
كمای نورولوژيك. كاش تموم می   شد داداش. كاش راحت 

می   شد.
مينا خانوم دستش به دنياست.

]بغض می   كند.[ امشب حال مامان هر ساعت بدتر می   شه. از 
رنگ و رو رفته. فقط از لرزش   های خفيفش می   شه فهميد كه 

زنده است. ديگه اصلًا صدای قلبش رو نمی   شه شنيد.
به دلم افتاده كه امشب مينا خانوم رفتنيه. ]سمانه گريه می   كند.[ 
گريه نكن سمانه خانوم، گير مادر همين هيئت و نذرش بود 
تا امسالم با آبرو برگزار بشه. امشبم كه شب اربعين و آخرين 
مجلس هيئته. عجب با سعادته اين زن كه ضربان قلبش ريتم 
دستای اين ســينه زن   هاست. هيئت كه تموم شه مادرم... ] 
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حرفش را می   خورد.[
آره، امشب هيئت تموم می   شه و فقط می   مونه حليم بيست 

و هشتم صفر.
اون كه گردن منه.  فقط می   مونه مجتبی.

اون رو چی كارش می   كنی داداش؟!
منتظرم هيئت تموم شه. راستی مينا خانوم كاغذی پيشت 

نداره؟
نه.

]بلند صدا می   زند.[ ســميرا، سعيد. ]سعيد وارد می   شود و با كمی 
تأخير سميرا.[ مادر چيزی پيش شما نداره؟ 

]از اتاقش خارج می   شود.[ نه.
]از داخــل اتاق فرياد می   زند.[ كی من رو آدم حساب كرديد كه 

اين بار دومش باشه؟
سعيد جان، برو صندوقچه   ی مادر رو وردار بيار. ]سعيد داخل 
پستوخانه می   شــود و چند لحظه بعد با صندوق چوبی قديمی وارد 
می   شود. صندوق را روی ميز می   گذارد. هر سه دور آن جمع می   شوند. 
سميرا به سرعت از اتاق خارج می   شود و خود را به آن   ها می   رساند.[ 
مينا خانوم به خانومی خودت جسارت ما رو ببخش. به   خدا 
كه اين برای حفظ حرمت خودته. ]كريم درب صندوقچه را باز 
می   كند و در بين كاغذها می   گردد. سمانه بقچه   ای را برمی   دارد و باز 
می   كند. سعيد چند عکس را برمی   دارد و مشغول نگاه كردن می   شود. 

سميرا گلوبندی را بر می   دارد و نگاه می   كند.[
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اين مجيده؟ ]عکس را نشان می   دهد.[
]به عکس نگاه می   كند.[ اون آقا مجيده. ]كلمه   ی مجيد را با  تأكيد 

ادا می   كند.[
]وسط حرف او می   آيد.[ اين عكس مال قبل عروسی مجيد با 

شبنمه. جلويی مجيده، اونی كه عقب   تره مجتبی است.
نمی   شه ازهم ديگه تشخيصشون داد.

عين عكس بودن. دو قلوهايی كه هيچی   شون به   هم نرفته. 
الا قيافه   شون. 

]عکس ديگری را نشان می   دهد.[ اين كيه؟ 
]نگاه می   كند.[ نمی   شناسم. ]به كريم نگاه می   كند.[

]عکس را می   گيرد.[ اين منم. اين   جا پنج سالم بود. اين دستم، 
دستِ حاج داووده. ]پشت عکس را نگاه می   كند. به يک   باره بغض 
می   كند.[ نوكرتم مينا خانوم. ]ســميرا عکــس را می   گيرد و نگاه 

می   كند و پشت عکس را می   خواند.[
يادگار حاج داوود.

]به سميرا[ پاشو واســه كريم داداش دستمال بيار. ]سميرا از 
جيبش دستمالی به كريم می   دهد. ســمانه بقچه را باز می   كند.[ اين 

كفنيه كه پارسال با خودش از كربلا آورد.
]گلوبند را جلو سينه   اش می   گيرد.[ من هميشه عاشق اين گلوبند 

بودم. بهم می   ياد ؟ ]همه متوجه او می شوند.[
تو ديگه حيا كن سميرا.
ا...ِ مگه من چی گفتم؟
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ديگه چی می   خوای بگی. اون از مجتبی، اينم از تو. بذاريد 
نفســش بند بياد بعد ارث و ميراث جمع كنيد. ]ســميرا با 
بی   اعتنايی گلوبند را داخل صندوقچه می   اندازد. سعيد عکس ديگری 

را نشان می   دهد.[ اين عكس چه با مزه ست.
]نگاه می   كند.[ اين عكس ديگــه خانوادگيه. حاج داوود و 

بچه   های مينا خانوم. سميرا اين   جا يك سالش بود.
ببينم، ببينم. ]عکس را می   كشد.[

سمانه: شما هم از همين خانواده   ای كريم دادش. خودت رو 
غريبه می   كنی كه يك وقت ما ازت چيزی نخواهيم تو عالم 

خواهر و برادری؟
غلط بكنم من سمانه خانوم. ]لبخند می   زند.[ آقام وقتی با مينا 
خانوم عروسی كرد من دوازده يا سيزده سالم بود. مجيد و 
مجتبی هم دوقلوهای مينا خانوم بودن كه فكر می   كنم پنج يا 
شش سالشون بود. مادری كرد برام. كارش درسته. نمی   دونم 
اين كار درست چی   كار كرده كه به مجتبی اين   قدر زور اومده. 

آزاری نداشت طفل معصوم. 
دلش از جای ديگه پره.

آره، از سر مرگ آقام كه هيچی بهش نرسيد.
وا... به اون چه؟ بابــای ما بود. تازه مگه به خودمون چی 

رسيد كه به اون برسه.
خب وقتی شــما دهن وا كنيد و بگيد آقــای ما بود. اونم 
می   شينه می   گه مادر منه. درسته خواهر و برادريمون كج و 
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كوله است. اما سر يه سفره نشستيم همه   مون.
راست می   گه كريم داداش، زشته.

زيادم ســر به سر مجتبی نذاريد. اون حالش خوب نيست. 
خودش نمی   خواد قبول كنه، شما كه می   فهميد. هرچی گفت 
ســرتون رو بندازيد پائين. تا يك فكری بكنيم ببينيم چه 
خاكی بايد تو سرمون بريزيم. ]از گشتن در ميان كاغذها دست 
می   كشــد.[ فكر همه جا رو كرده مينا خانوم، به جز همين 
يك قلم رو. اين رســيد قبريه كه واسه خودش خريده. تو 
اين دفترچه هم پول گذاشــته كنار واسه خرج  كفن و دفن 
و مراسم. سند خونه هم اين   جاست. همه چی هست الا دو 
خط وصيت. خيالش انگار حسابی قرص بوده كه حرفش 
گوشواره است به گوشمون. ]سميرا يک انگشتری را در دستش 
امتحان می   كند. سعيد تسبيح و يک پلاک از داخل صندوقچه بيرون 

كشيده است.[
اينم حتماً پلاک داداش مجيده؟

مجيد؟ ]چيزی را به خاطر می   آورد.[ شــبنم، شبنم پانزده ساله 
مونس مادره. می   خوايد از اون بپرسم شايد پيش اون گذاشته 

باشه. 
نه نذاشته.

شما از كجا می   دونيد كريم داداش؟ ]مجتبی به يک   باره از درب 
انتهای صحنه وارد می   شود و با دستمال بينی   اش را كه گويی دوباره 

خونريزی كرده تميز می   كند.[
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چون زنشــه. ]همه جا می   خورند. كريــم نگاهش می   كند. مجتبی 
دستمال خونی را در جيبش پنهان می   كند. رو به كريم[ چيه دروغ 

می   گم؟
معلوم هست چی داری می   گی داداش؟ وقاحتم حدی داره.
مگه چی گفتم؟ هان ]به كريم[ چرا نمی   گی؟ بگو بذار بدونند.

]كريم سکوت كرده و سرش را پايين انداخته است.[
اين چی می   گه كريم داداش؟

]نفس عميقی می   كشد.[ راست می   گه. ]همه سکوت كرده   اند. مجتبی 
سريع صندوقچه را برمی   دارد و شروع به جمع كردن وسايل می   كند.[

صدبار به خودم گفتم كه اين محبت   های كريم داداش و ناز و 
غمزه شبنمی الكی نيست ها. 

ببند دهنتو سميرا.
]با صندوقچه دور می   شــود.[ هركی، هرچی ورداشه بذاره سر 
جاش تا خودم براتون بگم. ديگه   ام كســی حق نداره بدون 
حضور من دســت به چيزی بزنــه. اللخصوص اين قبيل 
چيزا كه دوزار می   ارزه. ]كاغذها را از دســت كريم می   كشــد و 
داخل صندوقچه می   انــدازد.[ صبر كنين تا بيام براتون تعريف 
كنم. ]صندوقچه را داخل اتاق می   گذارد و باز می   گردد. همه مبهوت 

يکديگر را نگاه می   كنند.[
]به كريم[ فكر نمی   كردی لاله دهن وا كنه، نه؟ خدا رو شكر 
عمرم كفاف داد به گفتن حرف هايی كه بد جوری سنگينی 
می   كرد توی سينه   ام. عرض كنم خدمتتون... اين كريم داداش 
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شما هرچی واســه مجيد خدابيامرز رفيق  بود، واسه من 
خوب نارفيقی كرد. البته خدا رو هم شكر. چون انگاری اين 
آقا خوب بلده دون بپاشه و هر كسی رو كه خواست جلد 
كنه و همچين كه خوب جاگير و پاگيرشون كرد، بفرستتشون 
دم تيغ و بعدشــم ليوانِ ريق و بعدشــم رخت عزا و ريش 
كزا و ســوز و نوا كه خوب جوونی بود. خدا رحمتش كنه. 
اون موقعی كه بايد ســرمون تو حساب و كتاب می   رفت و 
دودوتا، چهارتا از بــر می   كرديم يادمون داد كه چی؟ نماز 
طوطی بشيد و قرآن بلبل. اون شبايی كه من تا صبح هندسه 
و فارسی می   خوندم، مجيد بدبخت يك گوشه می   نشست و 
تا صبح صوت و ترتيل جفت و طاق می   كرد.  بعدشم همين 
آقا هنوز پشت لبمون رنگ نگرفته بود كه زد رو دوشمون 
و گفت: چه جوونای رعنايی، وقت زن گرفتن   تونه. ای خدا 
بگم چی كارت كنه مرد كه می   خواســتی با دوتا حرف هم 
داغمون بزنی هم پالونمون كنی. من نشدم ولی مجيد ساده 
شد. همون موقع   ها تو بزن و بكوب عروسی مجيد و شبنم 
بود كه هنوز جناب صدام طناب توپ رو نكشيده اين كريم 
داداش همچين يك كتی پريد وسط كه ما گفتيم ببين الان 
چه بابا كرمی می   خواد برقصه. نگو كه آقا نيومده واسه بزم، 
اومده واســه رزم. بعدشم از اون   جايی كه جنگ رو كنترات 
ور داشــته بود هولمون داد تا بيافتيم توی جبهه. من بازم 
چموش   بازی در آوردم اما داداشــی بدبخت من... بعدشم 
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وقتی  مجيد بيچاره داشت تيكه تيكه   های ريه   اش رو با سالاد 
جيگر و پانكراس حلبچه   ای و سس زردآب بالا می   آورد و 
ننه   ی ســاده   مون از غم داداشی بيچاره   ی من رفته بود روی 
ويبره و زلزله افتاده به جونش، اين آقا كريم شــما داشت 
تو سرش حجله می   زد واسه خودش و همين شبنم بی   حيا 
كه خودش لقمه گرفته بود واسه داداشيم. من از تو فقط يه 
چندتا سؤال دارم كريم... چه طور شد شما كه سه برابر مجيد 
تو جبهه   ها بودی ، شــما كه چش تو چش صدام زير و رو 
می   كشيدی، شما كه يك تنه به آقايون بعثی   ها كيش می   دادی 
و ماتشون می كردی، آخه چطور يك دونه تركش محض 
رضای خدا از صد متری شــما رد نشد كه ما يك صلوات 
برای ســلامت موندنت بفرستيم و قربونی بكشيم برات؟؟؟ 
هان؟؟؟  اون وقت مگه داداش مجيد من چقدر گشنه مونده 
بود كه اولين بمب شيميايی رو تا دسته قورت داد؟؟؟ چطور 
وقتی كه مجيد وجب به وجب كپك می   زد و بوی گنديدنش 
بلند می   شد شما به خودت عطر پورانوم می   زدی و پيراهن 
يقه خرگوشــی تنت می   كردی؟؟؟ چرا وقتی مجيد بدبخت 
هر شب با عزرائيل هم   كلوم می   شد و آرزوی مرگ می   كرد، 
شما و شبنمی توی رؤياتون ماه عسل تشريف می   بردين متل 
قو؟؟؟ چرا توی تموم استخاره   هايی كه می   گرفتين عروسش 
به تو می   افتاد و آل عمران می   خوندی اما هميشه الرحمانش 
نصيب داداش من می   شــد؟؟؟ ]بغض كرده و رو به كريم فرياد 



تشنه   37

می   زند.[ آخ كه هنوز صداش تو گوشــمه كه داره قرآن می 
خونه، هر شــب... انگاری داره واسه من می   خونه... چطور 
هميشه فكر كردی دق من داره ننه   ام رو می   كشه. چرا هيچ 
وقت فكر نكردی كه اين تو و كارهای تو بود كه رعشــه 

می   نداخت به جون ننه   ی بدبخت من.  
من رو باش فكر می   كردم واسه خاطر دل مامانه كه داداش 
كريم مامان و شبنم خانم رو با خودش هی می   بره مسافرت. 
بــه خودم می   گفتم اگه يك مرد تو دنيا باشــه همين كريم 

داداشه.
]به كريم كه ســرش را پايين انداختــه و هيچ چيز نمی   گويد.[ چی 

می   گن اين   ها داداش؟ چرا حرف نمی زنی؟
چی بگه؟ منم بودم لــب ور می   چيدم. ] به كريم[  آقا كريم 
تويی كه مجتبی رو عين گوشت قربونی دادی دم تيغ، چطور 
انتظار داشتی باور كنم كه نگران منی هان؟ ]به سمانه[ كليد رو 
بده به من. ]كليد را از سمانه می   گيرد و به سمت پستوخانه می   رود و 
در آن را قفل می   كند.[ اين اتاقم درش رو قفل می   كنم. كليدشم 

پيش من می   مونه. كاری با اين   جا نداريد تا من بگم.
]به كريم[ كريم داداش يه چيزی بگو. نذار بزرگی كنه برامون 

كه خارمون می   كنه. 
]زمزمه می   كند.[ بذاريد يك امشب رو اين هيئت تموم بشه. 

بذاريد تموم بشه.
خيلی خب.  حالا كه همه خودی   ها جمع   ايد و ديگه حرف و 

مجتبی :

مجتبی :

سميرا :

سمانه :

كريم :

سعيد :
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حديثی نمونده. گوش بگيريد كه خيلی حرف دارم. ]كاغذی 
از جيبش در می   آورد.[ مادر هرچی داشته و نداشته ليست كردم.

]وسط حرفش می   پرد.[ مادر هنوز زنده است. رو زمينه.
روی زمين و زير زمين فرقی نداره. اين زنده با مرده فرقی 

نمی   كنه.
حيا كن مجتبی.

حيا رو اونايی بايد می   كردند كه سر مرگ حاج داوود همه 
چــی رو زدند و بردند. اونايی كه اگه قرار بود آبی از حاج 
داوود تو جوب ما بيافته جلوش ســد زدند. درسته كه آقام 
نبود ولی شــوهر ننه   ام كه بود. مادر بی حيای ما رو ازمون 

گرفت به مفت.
خجالت بكش، مادرته.

كــدوم مادر؟ مادری كه هنوز ســال آقای خدا بيامرزم در 
نيومده زن يكی ديگه شد و مارو كرد زير دست. چه مادری؟ 
بايد جای من باشيد، يكی ديگه بياد جای باباتون رو بگيره تا 
بفهميد من چی می   گم. بايد مادرتون رو كنار يك مرد ديگه 
ببينيد و عقده   هاتون رو بزنند تو سرتون و بذارند رو حساب 
بچگی   تون تا بفهميد من يتيم مونده چی كشــيدم. اين همه 
سال حرف نزدم اما الان ديگه نمی-تونم. سهم اين همه سال 
تو سری خوردن و زير دست بودن و بدبختی رو می   خوام. 

می   فهميد؟ 
آره باشه می   فهميم. اما اين خونه رو آقام به نام مامان كرد.

مجتبی :

مجتبی :

مجتبی :

سمانه :

سمانه :

سعيد :

سعيد :
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دســتش درد نكنه. آقات مالِ شما بود، هرچی داشت باهم 
خورديــد. نوش جونتون. اما مادر، مــادرِ منه. اول به من 

می   رسه بعد به شما.
اما اين خونه وقف امام حسينه.

قربون امام حســين برم من. اونشم با من. خودم با آقا كنار 
می   يام.

بابا يه چيزی بگو كريم داداش. ]كريم نگاهش می   كند.[
آقا جون مال كريم داداش بود، خودشم هركاری می   خواست 
كرد و تفم كف دســت ما ننداخت. حالا مادر مال منه. من 
می   دونم چی   كار كنم. نپريد وســط حرف. گوش بگيريد. 
طبق عرف و قانون می   گم. نه زيادی می   برم ، نه كم. هركی 
حقش رو می   گيره. دوتا من می   برم، دو تا سعيد، يكی سمانه، 
يكی سميرا. نهصد متر حياطه، قيمت گذاشتند نه ميليارد. ]به 
شانه   ی سعيد می   زند.[ سه ميليارد سهمته حاج سعيد. ]می   خندد.[ 
طلاهاش هرچی هســت مال دخترهاش. اما بقيه چيزها 
از عتيقه و مال و اســاس، سهم پسرها. خوبه؟ ]جمع را نگاه 

می   كند.[
اين   قدر حرص نزن، می   ميری بيچاره.

مردن و موندنم به كسی دخلی نداره. اگر بنای مردنم باشه 
می   خوام پولدار بميرم. می   خوام قبر دوبلكس بخرم واســه 
خودم بهترين جای بهشت زهرا. می   خوام وصيت كنم به   جای 
سنگ لحد بدم روم شمش طلا بچينند. از كجا معلوم شايد 

مجتبی :

مجتبی :

مجتبی :

مجتبی :

سمانه :

سمانه :

سعيد :
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شد و بهشتم خريدم. خيلی خوب، انگاری خوب گفتم كه 
صدايی از كسی در نمی   آد؟

ما نمی   خوايم بفروشيم؟ 
ولی من می   خوام بفروشم. 

ولی ما چهار تا ســهم می   بريم و تــو، دو تا. تا ما نخوايم 
نمی   تونی بفروشی.

نه ديگه اشتباهتون همين   جاست. ما سه تا می   بريم، شما هم 
سه تا. پس می   فروشيم. مگه نه سميرا؟ 

]در آيينه   اش نگاه می   كند و كمی مکث می   كند.[ فكر می   كنم حق 
با مجتبی است. ]سعيد به سمت او حمله می   كند. كريم دستش را 

می   گيرد.[
غصه نخور داداشی، واسه تو هم خودم هيئت می   زنم، حيف 
نيســت خونه به اين بزرگی رو اونم كله   ی شهر بكنيم لنگ 
هيئت؟ خودم اون پايين   ها واست يه جا می   گيرم، به خرج 
خودم هيئت می زنم برات. توهم می   شی بزرگ هيئت. دوبله 

اين   جام آدم می   ياد. خوبه؟
مجتبی، تو هيچی نمی   فهمی.

نه، تو می   فهمی. خير سرت می   خوای زن بگيری. چند وقت 
ديگه عروسيته. منِ كم شانس اول زندگيم يك قرونم نداشتم، 
اون وقت تویِ احمق واسه ســه ميليارد پول ناز می   كنی. 

]سيگاری آتش می زند.[ قبوله ديگه؟ كسی اعتراضی نداره؟
]به ســعيد[ برو ببين انگار هيئت تموم شد. ]سعيد آرام خارج 

مجتبی :

مجتبی :

مجتبی :

مجتبی :
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سعيد :
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می   شود.[
]به سميرا[ تو می   فهمی چی   كار داری می   كنی؟

خوب می   فهمم چی   كار دارم می   كنم. من ديگه بزرگ شدم. 
نياز به قيم و آقا بالا سر ندارم. می   خوام برم.

كجا؟
ايتاليا.

]جا می   خورد.[ اين كه دل درد نداره، تو بورسيه دانشگاهت رو  سمانه:  
بگير، خودمون می   فرستيمت دختر.

می   خوام روی پای خودم وايستم. بد می   گم؟ سميرا :  
نه وا... چه بدی. حقته، حقت رو بگير و برو. خريت نكنی   ها.  مجتبی :  
توام عين من بدبخت و بی   زبونی صدات در نمی   ياد. اون   وقت 
نمی   آن بگن خرت به چند. نمی   گند ماهی يك و نيم ميليون 
پول قرص مــی   دی، داری آقا مجتبی يــا ادای داراها رو 
در می   آری؟ فقــط هر وقت می   بيننت می   گن آخی، خوبی 
داداشی؟ پولت رو قلمبه كن بذار توی جيبت هر جای دنيا 

می   خوای برو. ]سعيد داخل می   شود.[
هيئت تموم شده بود. كليدها رو محمد داد و رفت. درهارم  سعيد :  

قفل كرده.]سکوت صحنه را فرا می گيرد.[
خوب هيئت هم كه تموم شد و خيال همه راحت. مينا خانوم   مجتبی:  
هم كه فاتحــه... خودم از فردا صبح می   افتم دنبال كارهای 
انحصار وراثت. شما هم دست زنت رو بگير آقا كريم و برو 

دنبال زندگيت. 

سميرا :

سميرا :

سمانه :

سمانه :
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كريم:  ]يک   باره از جا برمی   خيزد.[ نگفتم اگه هيئت تموم شه بد می   شه؟ 
]می   ترسد و عقب عقب می   رود.[ چيه؟ سنگين واست افتاد؟ مجتبی :  

ولش كن كريم داداش. سمانه :  
خيال منم راحته. راســت می   گی. اما چرا همه جای قصه  كريم :  
رو می   گی غير از خواستگاری كردن هزار باره   ی شبنم رو 
واسه خودت، اونم خيلی قبل   تر از اين   كه زن بيچاره   ات ولت 
كنه. هان؟ من اجاقم كورِ كور نبود، كور شد. كورش كردن، 
بی   صفت   های بعثيی كه با همه   ی نامرديشــون از تو مردتر 
بودن. حداقل اگه می   زدن به تن آدم بود. مردی رو ازم گرفتن 
ولی مردونگيم رو نه. نمی   دونستم بايد بيام پيش شما تا نسخه 
برام بپيچی و شهادت بدی كه منم از اون جنگ كوفتی گرفتم 
اون چيزی رو كه تــو ازش فرار می   كردی. می   خوای بگم 
اون موقعی كه مجيد داشت بمب شيميايی قورت می   داد تو 
كجای دنيا بودی و چی داشــتی حب می   كردی. بی   صفت. 
هنوز اون   قدر ذليل نشدم كه پيش تو درد و دل كنم مجسمه   ی 
دل درد. شبنم رضايت داشت كه زنم بشه. خودش خواست. 
منت به سرم گذاشت. گفت مجيد می   گفته شما باعث عزتش 
شــدی، می   خوام بلكه منم با عزت باشم كنار شما... آب 
شــدم... مينا خانوم بهش گفته بود كه منِ سنگ به سينه، 
گوش می   خوام واســه گفتن اون چيزايی كه داشت خفه   ام 
می   كرد، به خودم كه اومدم ديدم ســايه   ی شبنم رو سرمه. 
اگه شبنم زنه، من و تو هيچی نيستيم مجتبی، می   فهمی؟ مينا 
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خانوم خودش شاهد عقدمون بود. اما از ترس تو بی حيایِ 
گربه صفت، كه همه   امون خوب می   دونستيم اگه بفهمی بنا رو 
ميذاری به بی آبرويی، اين همه سال صبر كرديم. اون   وقت 
دهن وامی   كنی و كارهای كرده   ی خودتم می   ذاری پای من؟ 
اخبار گند كاری   های شما بود كه حال مينا خانوم بيچاره رو 
روز به روز بدتر می   كرد و گرنه كه همه می   دونند اين مادر 
با چه عزت و افتخاری از شهادت مجيدش ياد می   كرد. اگه 
تو می   دونی امشب شب آخره، منم می   دونم. به حرمت مينا 

خانوم و آبروی اين هيئت چيزی بهت نگفتم.
دِ بزن ديگه. بزن. چرا معطلی؟ بذار همه بدونند من به حرمت  مجتبی :  

بزرگيته كه چيزی بهت نمی   گم.
من ياد ندارم دست روی نامرد بلند كرده باشم. تو فكر كردی  كريم :  
من نمی   دونم همه   ی دردی كه امروز داری صدقه سر كثافت 
كاريای ديروزته. چشمهات رو باز كن آقای ذغال فروش 
اين   جا راسته   ی زرگرها نيست. ما خواهر و برادرهاتيم. خدا 
شاهده كه اگر لنگ پول بودی واسه خرج دوا و درمونت تا 
رخت تنم رو می   فروختم و خرجت می   كردم. اين حرف   ها 

رو جايی بزن كه نشناسنت.
كدوم خواهر و برادر. پرده خونی و ذكر مصيبت و بازار گرمی  مجتبی :  
تعطيل. بس كن جون آقات. منم خوب تو رو می   شناســم. 
]آرام، آرام نوری كه از اتاق مادر می   تابيد كم می   شود. سمانه به سمت 

اتاق مادر می دود.[



44   تشنه

خجالت نكشيدی پشت سر مجيد، پشت سر همسر شهيد  كريم :  
حرف زدی؟

پشت سر همسر شهيد يا همسر كريم داداش. مجتبی :  
حيا رو خوردی و آبرو رو... كاش می   دونستم حيوون صفتی  كريم :  
از كجا بهت رســيده كه خوب می دونم اين يك قلم ارثی 

نيست.
]مجتبی يقه كريم را می   گيرد. سعيد تلاش می   كند تا آن   ها را جدا كند.  مجتبی :  

صدای قرآن قطع می   شود.[ حيوون منم يا تو؟
]از اتاق مادر فرياد می   كشد.[ كريم داداش. ]گريه می   كند.[ مامان...  سمانه :  
]كريم و مجتبی يکديگر را رها می كنند. همه به سمت اتاق می   روند به 
جز مجتبی كه روی زمين می   نشيند . انگار سرگيجه دارد، به زحمت 
خود را روی صندلی می   كشــد. روی همــان صندلی ابتدای نمايش 
می   نشيند. ناگهان متوجه خونريزی بينی   اش می   شود، تلاش می   كند تا 
جلوی خونريزی را بگيرد. ســيگاری روشن می   كند و به زمين خيره 
می   شود. گويی همه چيز از آغاز شروع شده. كاملًا مشغول فکر خود 
است. صدای اذان از دور دست به گوش می   رسد. در چهره   اش حالتی 

غريب از خنده و گريه دارد. از اتاق صدايی به گوش می   رسد.[
سعيد، بی   زحمت اين لگن رو وردار ببر خالی كن و بيار.  كريم :  

چشم كريم داداش. ]ســعيد از اتاق مــادر خارج می   شود. پيراهن  سعيد :  
مشکی   اش را در آورده و پيراهنی ديگر به تن دارد و با لگنی كه خود 
را از آن دور نگه می   دارد از اتاق مادر خارج می   شود. مجتبی مبهوت 
او را می   نگرد. می   خواهد چيزی بگويد كه می   ماند. كريم و سمانه از  
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اتاق خارج می   شــوند. كريم هم ديگر پيراهن مشکی به تن ندارد و 
سمانه لباس   هايش عوض شده و صورتی آرايش شده و مرتب دارد.[

]به كريم[ داداش، دكترش صبح اومد بالای سرش. لال بشم ،  سمانه :  
می   گفت علائم حيات نداره. اميدی به برگشتش نيست. چرا 

تموم نمی   شه؟ چرا راحت نمی   شه؟
چشمش به دنياســت. كارش گير داره سمانه خانوم. اين  كريم :  
تومور قاعده   ی مغزی ديگه چه كوفتی بود؟ كاش می   شــد 

كاری براش كرد.
شما كه هر كاری می   تونستی كردی.  سمانه :  

آره، نشستم تا بميره، بعد همه كار كردم تا زنده   اش كنم. شايد  كريم :  
می   شد كه نگذارم كار به اين   جا برسه.

خودتون داريد می   گيد شايد. برای كسی كه خودش به فكر  سمانه :  
خودش نبود شما چی كار می تونستی بكنی؟ تقصيره خود 
مجتبی است كه الان روی اون تخت افتاده نه شما. ]مجتبی از 

جا می   پرد.[
]بغض می   كند.[ آبجی خدا شاهده كه سه ماهه خواب به چشام  كريم :  
نرفته. هر دعايی كه بلد بودم خوندم. امام و پيغمبر نمونده كه 

اسمش رو ياد نداشته باشم و نذرش نكرده باشم.
]با دستانی شسته شــده وارد می   شود.[ خدائيش شما مردونگی  سعيد :  
رو تموم كردی كريم داداش. تا خرج بيمارســتان و عمل 
مجتبی رو هم دادی. حتی وقتی كه گفتند اميدی بهش نيست 
رضايت ندادی دستگاه   ها رو قطع كنن. دو ماهه با تمام اين 
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دم و دستگاه   ها آورديش خونه، خودت و شبنم عين پروانه 
داريد دورش می   چرخيد. كاش خودش می   ديد و می   فهميد.

كريم: به خدا كه مجيد و مجتبی برای من هيچ فرقی نداشتند. 
اما من جفتشــون رو... من باختم. من به خودم باختم. كجا 
ديگه روم می   شه جوابی به مينا خانوم پس بدم؟ چه بدبختم 

من كه قسمتم ديدن مرگ برادرامه.
]آرام بــه كريم[ كريم داداش صبح دكترش داشــت از مرگ  سمانه :  

مغزی می   گفت. از اهدای اعضاء. 
]دست بر ســرش می   گذارد. مجتبی به سمت كريم می   رود و تلاش  كريم :  
می   كنــد تا با او حرف بزند. اما گويی او را نمی   بينند.[ يا شاه تشنه 
لب... ]صدای قرآن فضا را پر می   كند. مجتبی سردرگم است، تلاش 
می   كنــد تا او را ببينند. داد و فرياد می   كند اما كســی به او توجهی 
نمی   كند. وارد اتاق می   شود . چند لحظه بعد وحشت   زده و به سرعت از 
اتاق خارج می   شود. گويی خود را مرده روی تخت ديده. به اين طرف 

و آن طرف می   رود. اما... نور جان می   دهد.[ 
 




